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 یادداشت مترجم
، فیلسوف سیاسی است و نزدیک سی سال است آمریکادر  ۱۹۵۵تاد گیفورد می، متولد 

فلسفه نوشته  ۀکتاب در زمینعنوان  ۱۶ او تاکنون کند.گاه کلمنسون تدریس میدر دانش
های متفکران متأخر فرانسوی همچون میشل فوکو، ژیل تاد می بیشتر بر اندیشه است.

هایی چون آنارشیسم، پساساختارگرایی و موضوع ۀ. او درباردلوز و ژاک رانسیر تمرکز دارد
تر زندگی های کلیهای اخیر خود به دغدغهآنارشیسم پساساختارگرا قلم زده و در کتاب

روی آورده است. تاد می  «زیستنمعنای زندگی و شرافتمندانه آمدن با رنج،نار ک»نظیر 
هایی در داخل کند و در فعالیتن محلی تدریس میعلاوه بر کار دانشگاهی در یک زندا

سکوت آشکار دهنده داشته است، برای مثال در اعتراض به و خارج دانشگاه نقش سازمان
مسائل مهمی چون نژادپرستی در دانشگاه و قانون منع ورود  ۀارمقامات دانشگاه درب

 .آمریکامسلمانان به 
صمیمانه این کتاب  در ترجمۀ زادهکاوه عیدیهای کمکاز  در اینجا دانممی ضروری

  .سپاسگزارم هایشخاطر خواندن متن و کمکبهنیز نرگس ایمانی مرنی  . از کنم تشکر 
.استها از مترجم تمام پانویس ،آخر آنکه نکتۀ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مقدمه
فاصله  موزۀ تاریخ طبیعی با مان فقط دو خیابانخانه .سیتی بزرگ شدممن در نیویورک

. ساختندرا فریقا آفعلی مردم  تالار که  زمانی، آورمی را به یاد میهای دور. سالداشت
شدت جلب را بهشدم نوشتۀ زیرِ سردرِ ورودی نمایشگاه توجهم  جاآنبار که وارد  نخستین

 «.شودمی بر خاک تلنبار میرد، خاک است که می و  آیدبه دنیا میآدمی »کرد: 
 کل زندگی واقعا  آید. به خاطرم آمد و هنوز هم میو بارها بعدها این عبارت بارها 

خاک به خاک؟ آیا بودن من در این  جز راهی طولانی از نیستیم  چیزیما و ؟ همین است
 جز بههم دارد؟ دلیلی  دلیلی دیگر  ،گذران عمری که برایم مقدر شده جز به ،عالم
نگرانی،  مینگذرانند؟ همین معما، هفقط روزگار می هم هاآنگذراندن کنار کسانی که ارروزگ

 فلسفه سوق داد. به سوی سرانجامادبیات و  سویبه نده بود که مرا همین سردرگمیِ آزار
فکر  یشپرسیم که به مرگ خورا وقتی از خود می از این قبیلهایی پرسش غالبا  ما 

 تر واضحسفر زندگی که دورنمای مقصد نهایی  رسدما زمانی می اغلب در زندگیِ کنیم. می
ان عمرمان یا نصف عمرم چهارمیکبینیم که نگریم و میشود. به گذشته میمی آن مبدأاز 

چه  یشاز خو پرسیمو بعد از خودمان می ایمسر گذاشتهیا تقریبا  همۀ عمرمان را پشت
 جااینبه این بوده که  ایم حاصلشایم؟ هر کاری که کردهایم؟ مشغول چه بودهساخته
شاید زندگی  و  طور که بایددیگر فرصتی برای تغییر نداریم. آیا آنهم حالا  ایم و رسیده
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بامعنا هم  بوده یاخوب  فقطمان مان بوده؟ آیا زندگیدر توان طور کهآنایم؟ یا کرده
یم افتاد و اهبستر مرگ خو بهیا نه،  هدفی داشته یا خواهد داشت؟ نمابوده؟ آیا زندگی

 ؟«کردم. باید جور دیگری زندگی میزیستماشتباه »به خود خواهیم گفت: 
ــ داشته باشددر زیستن ما معنایی وجود  اگر  ،حال هر  به  قرار است زندگی ما اگر یا  ـ

ــ معنایی داشته باشد ه قت نداریم. قرار نیست با هر قدمی کبرای یافتن آن معنا تا ابد وـ
داشته دو قرن فرصت  یو ما یک تر برودهم یک قدم عقبما مقصد نهایی داریم برمی

در  ،کهراست این. سرمان را گرم کنیماهمیت ی و کمئامور جز با ور آن و  ور این باشیم تا
کشف کنیم، باید آن معنا را  استمقدر  نماکه برای ینامشخص ولیمحدود  زمانهمین 

 را بیافرینیم. معنا آن  مانحتی خوداصلاً مان آشکار کنند یا یا آن معنا را برای
، ضرورت طرح برانگیزد پرسش بامعنابودن زندگی را در مامرگ ممکن است  کهاینبا

های موقعیت دلایل دیگر و در  تواند بهمیاین پرسش . خیزدبرنمیمرگ  از این پرسش فقط 
1آلبر کامو  .شودمطرح نیز دیگر  د، چیزی گویاز چیزی مشابه سخن می ،لسوف فرانسویفی ،
برخاستن، خواباز ریزد.فرو می ی صحنههاآرایه ۀهمگاه ». نامدرا احساس پوچی میکه آن 
غذاخوردن، خوابیدن، و  کارخانه،در سوارشدن، چهار ساعت کارکردن در دفتر یا تراموا

ــ و شنبه با ضرباهنگی یکسان شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعهدوشنبه، سه همان این  ـ
بلند  سر  «چرا»روزی  بعد ولیشود. می طی خیلی راحت اغلب اوقات ی است کهمسیر

آمیخته با حیرت.  ملال [1].«گرددلال آمیخته با حیرت آغاز میآن م دل از چیز کند و همهمی
، فرسایدآورد و میمیدر یما را از پاگوید[ ]که کامو از آن سخن میضرباهنگ این بارِ 

محو  سروصدای چیزی در حدیا  نمودمیطبیعی کاملاً  که زمانی ینگهضربا همان
اصلاً  کهایناز  گیج شویم،ضرباهنگ گیج می اینعین حال از  در  و البته. بود زمینهپس

م و ییجااینعیت که ما . این واقدانستیم وجود داردآن نبودیم، یا اصلاً نمیمتوجه 
هم ببریم، پیشان به بیهودگی کهآنبی ایمها عبور کردهاین ۀهم دلهمه سال از این

  .هم مرعوبکند مان میمبهوت
نه در قطار زیرزمینیِ نیویورک به من دست داد. از دبیرستان به خا این حالبار  اولین

ناگهان  .بود قطار  شان به وسط راهرو رافیانم که نگاهبه اط زده بودمزل گشتم. میبر
کنارم . افتادهام فاصله زندگیبین من و کردم احساس . چیز برایم پوچ و بیهوده شدهمه

 

1.  Albert Camus 
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داد و علامت تأیید تکان می بار سرش را به ثانیه یک چند هر  یادهزن چینی سالخور
پیشه موقرانه مردی تجارت ؛های خریدش را بین زانوانش نگه داردکرد کیسهسعی می

خواند؛ نوجوانی با شلوار جین و کت چرمی سعی اش را میخوردهتا تایمز نیویورکروزنامۀ 
قول شکسپیر بهآیا همۀ ما در حال ایفای نقش بودیم؟ آیا  .دنجلوه کانگیز رعب داشت

تماشاگران  ،در این صورت؟ در حال اجرای نمایشی بزرگ روی صحنه بودیمهمۀ ما صرفا  
 ما اصلاً اهمیتی دارد؟  و آیا نقش کیستنداین نمایش 

؛ اندعلائم پوچی فقطیزناپذیریِ مرگ های بیهوده یا گر احساس ضرباهنگبرای کامو 
 یتمایلبیاست. پوچی حاصل تقابل نیاز ما به معنا و  دقیقبسیار  ایمسئلهخود پوچی 

دادن بدانیم آیا ادامه بایددادن آن معنا به ماست. بشر به دلیل نیاز دارد. ما  برای معال  
حرفی بزند زبانش هم اگر  ،زندحرفی نمی خاموش است و  ولی عالمزندگی هدفی دارد؟ 

 چه بسا ؛معنایی وجود نداشته باشدضرورتا   کهایننه  است. نامفهومما گنگ و برای 
در اختیار ما قرار هایی علم تبیینشاید رس ما نباشد. در دست ولی، در کار باشد یمعنای
کند. ارائه نمیبه ما معنا  ولیاند که هستند، گونهآنبه ما بگوید چرا چیزها  شاید ،دهد
چه معنایی دارد، عالم بفهمیم  بنا داریم اگر  ،پسکار علم نیست.  بخشیدن به زندگیمعنا

   ؟کنیمتوانیم رو به کجا می
بهتر،  به بیانزندگی کنیم، یا  عالماعتنایی . ما باید در دل بیجاهیچبه  ،نظر کامو  از 

چگونه  این است که. مسئله عالمدائمی  خاموشیدر دل تقابل همیشگی نیازمان به معنا و 
از رهاکردن تلاش برای یافتن خودمان امتناع هم : کنیم سر  مضاعف امتناعِ وضعیتِ  این با

  زندگی ما. به  یاز دادن معنای عالمامتناع  هم معنا و 
تاب بیاوریم  نتوانیم تا پایان اگر هر اقدام دیگری نوعی خودکشی است.  ،کامو نظر به

آید همانا خودکشی دست برنداریم، تنها کاری که از ما برمی هماز نیاز خود به معنا البته و 
بشر را از میان خودِ باید  این نیاز رفع برای  و  بشر نیازمند معناست سمانی است.ج

توانیم به زندگی ادامه دهیم. احساسی که آن روز در قطار پس بدون معنا نمی .برداشت
. دندارد که به آن هدفی بده من تماشاگری زندگیداد توهم نبود. زیرزمینی به من دست 

 همدکشی کنم و راستش لحظاتی شدم خوکرد، وسوسه میبر من غلبه میاگر آن حال 
  شدم.وسوسه 

 جای کشتن خود،ما به بار  اینخودکشی فلسفی است.  واقعبهنوع دیگر خودکشی 



 امعنا زیستنب                                                                                                                                                                                                     12

 

. دادنخواهد  ما عالم دلیلی برای ادامۀ زندگی بهکه  بندیممیاین فکر کمر به کشتن 
دهد که تظاهر کنیم معنایی وجود دارد و همین برای خودکشی فلسفی زمانی روی می

های ورتن تظاهر به وجود معنا ممکن است ص. ایکندکفایت ارضای نیازمان به معنا 
. ممکن است خود را در قالب خداباوری نشان دهد، یا در قالب به خود بگیردمختلف 

پسندتر عوام در قالبیپذیرد و مدعی است معنا را یافته است، یا نمی خود را عجز خردی که 
 . راز یا  کیمیاگر های خودآموزی چون کتابصورت به

است هر دو نوع خودکشی، جسمانی و فلسفی، انکار وضعیت انسانی است؛ اقدامی 
رویارویی همانا تنها راه شرافتمندانه  ،مان. از نظر کامو بزدلانه در رویارویی با وضعیت

معنا در جهانی که یافتن برای  جو و جستدادن و ادامه وضعیت استاین مستقیم با 
 .کندنیم معنایی به ما ارائه نمیدامی

 درست است که ضرباهنگ زندگی بله، .من همیشه ذهنم درگیر این موضوع بود
این نیز درست است  ،دهدپرسش معنا را پیش روی ما قرار می ه و گریزناپذیری مرگروزمر

 آیا این تنها پاسخپرسیدم از خود می ولی ،کندزندگی به ما ارائه نمی ی برایمعنای عالمکه 
این ختم کلام است؟  ،خاموش عالمیو ]به معنا[ ؟ نیاز وافر انسان استبرای پرسش معنا 

 تصمیم گرفتم در خصوص پسرسید. یعجولانه م یزیادنظرم بهگیری این نتیجه
 یعنیتر بیندیشم. در فلسفه این عمیق جو و جستی معنا و نتیجۀ این جوو جست

ا به وضعیت انسانی نسبت دهم یا احساس پوچی ر عجولانهاندیشیدن. نتوانستم کُندتر
کارم به پوچی  ،توانستممی اگر ش راست. بدانمختم کلام دربارۀ معنا را  عالمسکوت 

، نه برسمم تأمل در پایانِ است به پوچی برسم، بهتر بناست اگر  با خودم گفتمکشید. می
 . در آغاز آن

تواند زندگی می چهآنبرای اندیشیدن به راهی پیدا شود امیدوارم در پایانِ این کتاب 
کامو  مطلوب چهآنهرو  تنها راه نباشد دهدارائه میراهی که این کتاب . شاید را بامعنا سازد

ــ بود ــیعنی عالمی که به خرد ما تن بسپرد ـ دستاورد  گویمی که میراه. را برآورده نسازد ـ
تر از کند معمولیارائه میاین راه شاید بامعنابودنی که  شت و نخواهد دا نمابزرگی برای

 چیزیچیز ندهد، بالاخره به ما همهاین راه  اگر  ولیچیزی باشد که کامو در نظر داشت. 
 .کفایت کند همینخاموش  عالمو چه بسا در رویارویی با خواهد داد 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
؟زندگی بامعنا  

 
پرسیدن از بامعنابودنِ زندگی یعنی چه؟ ظاهرا   :بیایید این فصل را با یک پرسش آغاز کنیم

 شودهای زیادی وجود دارد. میبندی آن راهای است، ولی برای صورتپرسش ساده
«. هستند؟ چهمعناهای زندگی »صیغۀ جمع:  یا به« است؟ چهمعنای زندگی »پرسید: 

است که زندگی  چیزهایییا  چیز رسد پرسش را به هر صورت بپرسیم ناظر به نظر میبه
ــ رود در عالم چیزیمی ، گمانترتیب این کند. بهانسان را بامعنا می ــ معنایی ـ وجود داشته  ـ

است. اگر عالم معنایی دارد، وظیفۀ ما کشف آن معناست. مبودن باشد که هدفِ زنده
شده و بخشی از ساختار جهان است. معنا، با تعبیری که  تعبیهمعنا در ساختمان جهان 

 عالم است. « لوازم»یا  «اثاثیهواسباب»برند، بخشی از به کار می بعضی فلاسفه
ــ معنای زندگی مستقل از ماستگوییم وقتی می یک از هر  یعنی مستقل از چیزی که ـ

 ـ به آن اعتقاد داریم دست بر قضاما  ما  یک از لزومی ندارد باور داشته باشیم حتی اگر هیچــ
داشت. فقط باید باور داشته باشیم ز هم معنایی در زندگی ما وجود وجود نداشتیم با

در هر صورت چیستی آن به ما بستگی ما وجود داشته باشد  معنایی هم که در زندگیهر 
برآورد چه نه، به هر حال  زمان با ما سر کند، چه همزندگی را بامعنا می چهآن ندارد.

1 
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 بخشی از ما نیست.
 را کشف کنیم، این فکر که چیزی مستقل از ما وجود دارد و وظیفۀ ماست که آن

ما بامعنا باشد،  کامو دربارۀ معنای زندگی است: اگر بناست زندگیهمان تفکر  درواقع
 این بامعنابودن صرفا  از آن رو ممکن است که در خود عالم معنایی وجود دارد که

این نبود که نتوانست نهایتا  مایۀ یأس کامو شد فقط  چهآنتوان آن را یافت. و البته می
ببندد. همین بود که او را که نتوانست امیدی به یافتن آن معنا ، این بود آن معنا را بیابد

کشاند. سکوت عالم، سکوتی که نسبت به نیاز طبیعی انسان به معنا یأس  ۀبه ورط
 اعتنایی ندارد، سکوت عالم دربارۀ خودِ معنا است.

چیز خاموش نیست و بسیاری از سازوکارهای خود را در چه باشد عالم دربارۀ همههر 
آید نظر میی موارد، عالم خیلی هم پرچانه بهما آشکار کرده است. در بسیار کاوهایکندو

 ۀندان معتقدند علم فیزیک در آستانشود. برخی دانشمتر هم میروز پرچانهو حتی روزبه
ای یکپارچه در خصوص عالم است. این نظریۀ یکپارچه بناست توصیفی کامل نظریه ۀارائ

دست دهد. ولی در این نظریه جایی برای چیزی که نیاز ما را به معنا از ساختار عالم به 
نایی وجود ندارد یا اگر این دلیل ساده که یا اصلاً چنین مع برآورده کند وجود ندارد، به

 هم وجود دارد از دسترس فهم ما خارج است. 
دارد ما در تاریخ فلسفه، این فکر که عالم از آن رو بامعناست که معنایی مستقل از 

ی طولانبسیار ست. تاریخ این فکر آشنافکری ما هم  ۀست. در تفکر روزمراآشنایی فکر 
خود فلسفه و چه بسا بیشتر قدمت دارد. یکی از معتقدان به این طرز  ۀانداز است و به

 فکر ارسطو، فیلسوف عهد باستان، است. 
دانستم، ها از افکار ارسطو، حتی در همان حد ناچیزی هم که میمن شخصا  تا مدت

سروته که ناچار ای بود از مطالب گهگاه بیمتنفر بودم. ارسطو برای من فقط مجموعه
های در یکی از سال کهاینبودم برای قبولی در امتحانات دورۀ کارشناسی بخوانم. تا 

های ارسطو را از نو بخوانم. این تدریسم، یکی از دانشجویان مرا متقاعد کرد نوشته
  .چیزی به من خواهد آموخت نیکوماخوس اخلاقخصوص اصرار داشت که هدانشجو ب

باره شک داشتم، ولی به دانشجویم احترام گذاشتم و تصمیم گرفتم بخش  این در 
اخلاق در یک نیمسال تحصیلی بگنجانم.  ۀو را در تدریس نظریارسط اخلاقزیادی از 

با آن های یک فیلسوف غالبا  راه خوبی است برای همدلی و همفکری بیشتر تدریس آموزه
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از آغاز دوره  دارد از منظر آن متفکر به مسائل نگاه کند. پیشمیفیلسوف. این کار آدم را وا
گفت تا زمانی ، دانشمند بزرگ تاریخ علم، افتادم که می1های توماس کوهنبه یاد حرف

که نتوانسته بود دنیا را از دریچۀ چشم متفکری ببیند، نتوانسته بود افکار او را بفهمد و 
[ ارسطو متوجه شد. من به این طبیعیات]یا  فیزیکاین نکته را پس از خواندن کتاب 

 اخلاقشد، از طریق تدریس کتاب نتیجه رسیدم که اگر چنین کاری با ارسطو میسر با
 اوست.  

ارسطو مشغول شدم، بلکه از سر غرور  اخلاقفقط به تدریس منظم همین هم شد. نه
ارائه تصمیم گرفتم دربارۀ فلسفۀ کلی ارسطو سمیناری در سطح سال آخر دورۀ کارشناسی 

حتی کنم،  های افکار ارسطو دفاعکنم از همۀ جنبهمی بدهم. به دانشجویانم گفتم سعی
شناسی. این رویکرد من و دانشجویانم فیزیک و زیست ۀترین افکارش در حوزاز منسوخ

جدی  طور عنوان نگرشی کلی به زندگی بشر و عالم بهرا واداشت تا با اندیشۀ ارسطو به
 درگیر شویم.  

بامعنابودن زندگی گذاشت، منظورم  در موردطو تأثیر خود را بر دیدگاه من ارس اخلاق
او برای درک سیر  عنوان قوسی از تولد تا مرگ و نیز تلاشنگاه او به زندگی بشر است به

ــ قراردادن عناصر مختلف زندگیهم  زندگی نیک انسان. کاری که او برای کنار  خرد، میل،  ـ
ــ نیاز به غذا و سرپناه حکمتی است که  نمایانگر در قالب یک کل منسجم صورت داد،  ـ
ویژه شود. این موضوع بهندرت یافت میترین اذهان تاریخ فلسفه بهحتی در میان روشن

بیشتر به مسائل و تفاسیر تخصصی  نماید کهبا نظر به تحولات اخیر فلسفه برجسته می
 . سایر متفکران معطوف بوده تا به حکمت

ارسطو از  نزدپرسش اخلاقی  ،گوید. در نتیجهمیکه از خیر هم فقط از معنا ارسطو نه
 به بیانجود آدمی معطوف به آن است؟ یا این قرار است: چیست آن خیری که و

غایت ]زندگی[ انسان چیست؟ پاسخ این پرسش را باید در اصطلاح یونانی  ،تر ارسطویی
2مونیا اود و  خیر خوب یا به معنی « او »لفظی است مرکب از دو جزء  مونیا اودجست.  

]و در فارسی از جمله به  happiness. این عبارت را در انگلیسی به روحبه معنی « موند»
 ۀرسد واژنظر نمیاند. البته بهترجمه کرده[ «شادکامی»و « نیکبختی»یا « سعادت»

 

1. Thomas Kuhn 
2.  Eudaemonia 
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happiness [، همان مراد ما از آن عمدتا  شادی استبریم ]و که ما در انگلیسی به کار می
برای ارسطو ناظر اودمونیا نظر داشت. ارسطو از زندگی نیک یا خوب مد کهچیزی باشد 

زندگی. ترجمۀ جدیدتر و  مسیر کردن گذراندن زندگی یا طی ۀاست، شیوبه شیوۀ زندگی 
« شادی»تر از قدری تخصصی« شکوفایی»است. ممکن است « شکوفایی»شاید بهتر آن 

های آن است. واژۀ یکی از مزیت، ولی همین مهجورتر نظر برسد، یا شاید قدری به
مثل یک رمز عمل  ،وارد کند اودمونیا مفروضات ما را در تعبیر  کهآنجای شکوفایی به

 کهآنجای ارسطو معنا کنیم، به نظر وانیم آن را همان زندگی خوب موردتکند: میمی
 معنای متعارف شادی را به آن نسبت دهیم.  

غایت انسان شکوفایی است. ساختار وجود بشر معطوف به شکوفایی است. البته 
ارسطو بر این باور است که  ،درواقعیابند. ها به زندگی شکوفا دست نمیهمۀ انسان

انسان برای شکوفاشدن باید بنیۀ  :ساده است هم زندگی شکوفا بسیار نادر است. دلیلش
ذهنی و جسمی نسبتا  محکمی داشته باشد. هنگام جوانی باید در شرایط مناسب پرورش 

با مصیبت  یابد و هنگام بلوغ نیز باید به پرورش فضیلت مایل باشد، و البته در زندگی
رجاتی از مان به دوانیم در روند زندگیترو نشده باشد. بسیاری از ما میهبزرگی روب

 یافتنی است.  ندرت دستحقیقتا  شکوفا به شکوفایی نائل شویم، ولی زندگیِ 
 نیکوماخوس اخلاقگذاشتن در راهی همسو با خیر بشر؟ کتاب شکوفایی چیست؟ قدم

شود. این کتاب بالغ بر چندصد صفحه می کتابی نسبتا  حجیم است. ترجمۀ انگلیسی آن
پردازد که جملگی در میل، تعمق، سیاست و نفس می به مباحثی چون عدالت، دوستی،

های مختلف شکوفایی بشر نقش دارند. ولی تعریف کلی ارسطو از خیر بشر تفصیل جنبه
 [2]«.خیر بشر آن فعالیت نفس است که بیانگر فضیلت باشد»موجز و مختصر است: 

این فعالیت بیانگر تعبیر دیگر زندگی شکوفا، فعالیتی مستمر است و  زندگی خوب، یا به
عبارت  برد، یا بهلیت پیش میمنش شخصی است که زندگی خویش را بر مدار آن فعا

 دیگر، بیانگر فضیلت آن شخص است.
. رسدنمینیست. آدم به زندگی خوب  حالتزندگی خوب صرفا  یک ، در نظر ارسطو 

1تلوس  برسد و در آن جاآنیا غایت زندگی انسان مثل مقصدی نهایی نیست که آدمی به  
نقطه دگرگون شود و بعد مابقی عمرش را در آن حالت بگذراند. زندگی خوب مانند نیروانا 

 

1. telos  


